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چکیده 20 سـال آشنایی
لاسـلام سید محسـن طباطبایی فاطمـی حجت ا

امام جماعت مسجد امام سجاد)ع( در محله طبرسی شمالی
آقای شرفی را بیش از بیست سال است 
کـه می شناسـم. اوایـل آشـنایی مـا 
تقریبـا جوانـی بیست سـاله بـود و 
لا شـده اسـت یـک کامل مـرد  حـا
گـر بخواهـم  . ا چهل و چند سـاله
آرایشـگر محله مـان را برای کسـانی 
 ، فـی کنـم سـند معر ا نمی شنا و ر کـه ا
ر  ا و منصـف د سـت با خـد ی ا د یـم فـر صـه می گو خا
کاسـبی. شـرایط اقتصـادی و حـال هم محله ای هایـش 
را درک می کنـد و هوایشـان را دارد. می دانـم کـه دسـت 
بـه خیـر اسـت و پنهانی، برای رضـای خدا بـه نیازمندان 
هـم توجـه دارد. آقا رضـا در مسـجد امام سـجاد)ع( یـک 
نمازگزار صرف نیسـت و برای کارهای مسـجد، می شـود 
گـر مسـجد، آشـپزی داشـته  روی او حسـاب کـرد؛ مثـا ا
گر هم برای  باشـد، درِ مغـازه را می بندد و می آیـد کمک. ا
برنامه  هـای مسـجد نیـاز بـه مشـارکت مالـی نمازگزارهـا 

داشـته باشـد، دریـغ نـدارد.

بعد از سال ها کار بی ادعا در محله طبرسی شمالی، درِ خدمت حرم به روی رضا شرفی باز شد

شروع خادمی، از دل آرایشگاه محله
3

راه تجربه

می کردنـد بـرای پذیـرش خـادم. مـن یـک بـار، بـا کلـی دوندگـی، همـه 
مراحـل را گذرانـدم امـا روز اول خدمتـم، مسـئله ای پیـش آمـد و بـا 
اعـام قبلـی، نتوانسـتم بـروم حـرم. همـان موضـوع سـاده، به حسـاب 

بی نظمـی مـن گذاشـته شـد و از خدمـت، محروم شـدم.»
او ادامـه می دهـد: بـا خـودم اندازوبرانـداز کـردم و گفتـم عیبـی نـدارد. 
ابتـدا، وسـط و آخـر مـاه، شـب تـا صبـح مـی روم حـرم و هـر کاری باشـد، 
انجـام می دهـم. مهر ها و قرآن ها را می گذارم سـر جایش، روی فرش، 
آشـغال ریختـه باشـد، جمـع می کنـم و... . یکـی از نیمه شـب ها، بابـت 
همیـن هـم تذکـر گرفتـم و قـرار شـد دیگـر مسـتمر ایـن کار را انجـام 
ندهـم. با این حـال، دل مـن هنـوز خدمـت بـرای آقـا را می خواسـت.»

روبان قرمز، نشان خدمت○●�
تصمیـم آقارضـا بـرای خدمـت بـه نیـت امام هشـتم)ع(، این بـار در 
چارچـوب همیـن مغـازه نقلی، شـکل گرفـت. او تصمیم گرفـت به نیت 
خشـنودی حضرت، به ازای هر هشـت اصاح مشـتری های دائمش، 
یکـی را رایـگان انجـام بدهـد. قفسـه های مغـازه او، پـر از کیف هـای 
کوچک مشکی، ویژه مشتری های قدیمی است. هر کدام اسم و رسم 

دارد و شخصی به حساب 
ی  هـر مشـتر ؛ « یـد می آ
دائمی، شانه، پیش بند 
و تیغ مخصوص به خود 
دارد کـه داخـل کیفـش 
گذاشـته می شـود. تـوی 
ا  هـا ر مد فت و آ م ر فتـر د
ثبـت می کنـم بـه هشـت تا 
کـه برسـد، دور دسـته کیـف، 
روبـان قرمـز می پیچـم، یعنـی 
کـه میهمان امام رضاسـت و نوبت 

اصـاح رایـگان رسـیده اسـت.»
ده سـال اسـتمرار در انجـام ایـن نیـت 
خالصانـه، بالاخـره آقـای شـرفی را بـه آرزوی 

خدمتـش در حـرم امـام رئـوف)ع( رسـانید.

قا○●� خادم خادمان آ
«به واسطه یکی از دوستان که سرکشیک حرم مطهر است، به 
خدمت دعوت شدم؛ از دو سال پیش تا الان. در باب الهادی)ع( 
نوکری می کنم و شـده ام خادم خادمان آقا. یعنی وقتی خدام 
از سـر پست هایشـان، خسـته می آینـد بـرای اسـتراحت، مـن از 
آن هـا پذیرایـی می کنم.» قرار عاشـقانه شـرفی با امام رئوف)ع( 
روزهـای چهارشـنبه اسـت. خـودش خواسـته اسـت کـه از بین 
، هشت سـاعته و  ، شش سـاعته رسـاعته کشـیک های چها
دوازده سـاعته، بیشـترین را داشـته باشـد. بنابرایـن از ۶صبح 

می رود سـر پسـت تا ۶ عصر. 
مشـتری های آقارضـا می دانند که در این روز و این سـاعت  ها 
یمـی  م و قد ش نـا یشـگر خو ا ر ن آ جعـه کننـد چـو ا یـد مر نبا
محله شـان، توفیـق تشـرف و خدمـت در بهشـت را پیـدا کـرده 
اسـت؛ کاسـبی خیراندیـش کـه در سـایر روزهـای هفتـه هـم از 
یـاد آقـا غافـل نیسـت. اخـاق خـوش بـا مشـتری ها، شـنیدن 
خ نامـه بـرای رعایـت حـال  درد دل هایشـان، رعایـت کـف نر
آن هـا در ایـن اوضـاع اقتصـادی و دسـتگیری از نیازمنـدان 
نمونه هایـی اسـت کـه ترجیـح می دهـد از آن هـا هیـچ نگویـد و 

به ناچـار بایـد وصـف آن را از مشـتری ها شـنید.

کمک حـال پـدر بیمار○●�
قدیمی ترین حرفه در یک محله  را داشتن، 

گـر در نوجوانـی، راه  بـه سـن  بـالا نیـاز نـدارد، ا
زندگـی ات را انتخـاب و یادگرفتـن آن حرفـه را 

شـروع کرده باشی؛ «سال ۷۶، کاس سـوم راهنمایی 
را کـه در مدرسـه شـهیدنیک خلق خوانـدم، درس را بـرای 

همیشـه کنار گذاشـتم. تصمیم گرفتم بروم دنبال آرایشـگری 
و بشـوم اولیـن آرایشـگر فامیـل و اطرافیانمان.»

خداحافظی رضا با دنیای علم، تصمیم سختی نبود، هر چند که 
والدیـن او، مخالـف تـرک تحصیـل فرزندشـان بودنـد. شـرایط 
جسـمی و بیمـاری قلبـی پدر را بـه یاد مـی آورد و می گوید: پدرم 
آشـپز یـک رسـتوران بود و مـن از بچگی، حتـی قبـل از اینکه به 
مدرسـه بروم، همراهش می رفتم سـر کار. غذای مشـتری ها را 
می بردم سـر میـز و در حد پنج تـا تک تومانی، انعـام می گرفتم. 
چـون دکترهـا گفتـه بودنـد شـرایط قلبـی بابـا مسـاعد نیسـت، 
ج  بایـد به عنـوان پسـر بزرگ تـر، بـرای کمـک بـه دخـل و خـر

خانـواده شـش نفره مان کاری می کردم.

حرفه آموزی اصولی○●�
«هـر کاری را باید اصولی و حرفه ای یـاد گرفت.» طرز فکر امروز 
شـرفی، از دوره نوجوانـی، همراهـش بود و به تـاش برای اخذ 
مـدرک فنـی و حرفـه ای در رشـته آرایشـگری، ترغیبـش کـرد. 
می گویـد: قدیـم، در مشـهد دو تـا آموزشـگاه معتبـر بـود بـرای 
آرایشـگری. یکـی چهارطبقه و دیگری در فلکـه عدل خمینی. 
مـن دومـی را انتخـاب کـردم، چـون از خانـه تـا فلکـه عـدل را 
می شـد بـا اتوبـوس رفـت و بقیـه راه را هـم پیاده. سـه ماه طول 

کشـید تـا دوره تئـوری و عملـی را گذرانـدم و مـدرک گرفتـم.
کـردن کسـی بـود  قسـمت سـخت یادگیـری بـرای رضـا، پیدا
کـه حاضـر شـود مـدل باشـد و بـرای ایـن کار، دسـت بـه دامـن 
کارگرهایی می شد که اطراف آموزشگاه، سر گذر می ایستادند؛ 
«کلـی خواهـش و تمنـا می کـردم تـا بیاینـد آموزشـگاه و روی 
موهایشان کار کنم. وعده شست وشوی موهایشان را می دادم 
و اصـاح رایـگان. خـدا را شـکر موهـای آن هـا و هیچ کـدام از 
مشـتری هایم را خـراب نکـردم. آن زمـان دسـتم کند بود و سـه 

ربـع سـاعت طـول می کشـید اصاحشـان.»

محروم شدن از خادمی○●�
گردی در آرایشـگاهی واقـع در چهـارراه بـرق،  چهـار سـال شـا
از رضـا شـرفی کـه جوانـی بیست سـاله بـود، آرایشـگری ماهـر 
سـاخت. وقتش رسـیده بود کسـب وکاری مسـتقل راه بیندازد 
و نتیجـه زحماتـش را ببینـد؛ «اولیـن مغـازه ام، کنـار مسـجد 
امام سجاد)ع( در خیابان مزینانی بود، یک مقدار بالاتر از مغازه 
فعلـی ام. مغـازه فعلـی را سـال ها بعـد، بـا کمـک بابـا سـاختم. در 
ایـن مـدت، بین همـه دغدغه ها و بالا و پایین هـای زندگی که 
همه مـان یـک جـور تجربـه می کنیـم، دلـم یـک چیـز را خیلـی 

می خواسـت. آرزو داشـتم خـادم امـام رضا)ع( باشـم.»
شـرایط خادم شـدن در ده پانزده سـال پیش که شـرفی روایت 
می کند، با الان تفاوت های زیادی داشت؛ «خیلی سخت گیری 

قارضـای مـا!  فرزانـه شـهامت|  «مـاه اسـت ایـن آ

خـوب جایـی آمدید بـرای تهیه گزارش. یادتان باشـد 
قصـه نـذرش بـرای امام هشـتم)ع( را هـم بپرسـید.« 
پیرایـش موهـای مشـتری قدیمـی آرایشـگاه، تمـام 
شـده و او در حالی کـه آمـاده رفتـن اسـت، بی مقدمـه و 
ناپرسـیده، این جملات را می گوید تـا خاطرمان را جمع 
کنـد کـه رضـا شـرفی، صاحـب قدیمی تریـن آرایشـگاه 

محله طبرسی شمالی، همان قدر محبوب و معتمد 
است که پیش از این، شنیده بودیم.
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